
 کیمیایی متاخر آثار با آن نسبت و نوستالژی 

 نیوشا صدر

اما چیزی که اکنون به عنوان نوستالژی مطرر  اسرت، شرتل یفطیر       .آشنا و فراگیر اصطلاحی است ،نوستالژی

 و بیمرار ظاهری  رنجورشدن که ای. بیماریشداست که در قرن هفدهم کش  ایکنندهففج ی بیماری حاد وشده

ی ایرن واهه یرکیبری از واهه   نویسرد  یقی زاده می .او به همراه داشتدر ذهن  را زمان و یوالی قریختن منطهمبه

( به معنی دلتنگی اسرت کره   Algia) ی لایین آلژیابه معنی بازگشت به وطن و واهه (Nostosیونانی نوستوس )

داشت با این واهه، حالت قصد . اوشدرهی پزشتی یوهانس هوفر دانشجوی پزشتی، ظادر پایان نامه 8811درسال 

چره کره روزی بره عنروان     امرا آن  .(8818دهد)بازگشت به سرزمین بومی را یوضیح شدن ناشی از آرزویغمگین

-حتومتبرخی پرستانه یغییرشتل داد که یوسط حساسیت وطنبه شتل نوعی آرام آرام ،شدبیماری از آن یادمی

هرای مصرنوعی   های جدید اروپایی مانند پروس و روس، ویرانهن مفترهبرا. شدمییرغیب یافتهی یازه سازمانها

 . )همان(بناکردندبه منظور برانگیختن همین حس درشهروندان  های ناموجود کشورهایشان رایاریخ

 و پیچیرده در آن.  . هرویتی شرتل گرفتره و برآمرده از زمران     داردزمان و هویرت   ی ینگاینگی بارابطه ،نوستالژی

در نگراه اول   نویسرد  مری  ،اسرت که از روانشناسری وارد ادبیراش شرده    اینوستالژی، واهه امروزی  در یعرویفسون 

زمان کودکی ما،  .اما در واقع حسرش زمانی متفاوش را در خود دارد .نوستالژی به معنی دلتنگی برای متان است

زمان  عفیه های مدرن زمان.انگارهیر، نوستالژی طغیانی است عفیه در شتل گسترده .ضرباهنگ آرامتر رویاهای ما

 قصرد بره  ی شخصی یرا جمعری  برای محو یاریخ و یبدیل آن به اسطوره آمیزحسرش. یمنایی روندهپیشو  ییاریخ

ناپذیر که وضرعیت دلخرواه   همانند فضا. سرباز زدن از گردن نهادن به زمانی برگشت درست ی زمان،دیدار دوباره

  .(Wilson,2005:22انسانی را فروپاشیده است )



در  و در سطو  گوناگون و به اشتال مختف  است حاضرعصر هنرمندان بسیاری از ی نوستالژی پیرنگ موردعلاقه

   نماید.آثار متفاوش رخ می

انروا  مختفر     بره خفرق  بره وضرو     اش،ست که در بسیاری از آثار پرس از انقرلا   کیمیایی یتی از کارگردانانی

متعفرق بره   آثار کیمیایی غالبا نوستالژی . دهدعلاقه نشان می ، مستمر، نامستمر و ...()فردی، اجتماعی نوستالژی

را است که فضای نوستالژیک ذهنی خود  سازداستان. به این معنا که این فیفم هایساز است نه به شخصیتفیفم

ی هرا بررای شخصریت  کند. این فضرای ذهنری،   میها را به آن فضا منتقلگسترد و شخصیتداستان می در جهان

قرار در زمان یا متان یا موقعیتی را  انبفته آن کندیادآوری نمیرا  شدهدوران سپریداستان، لذش یوامان با اندوهِ 

است و  8گاهی نوستالژی مستمر .ندنکبه این حس دچار را یماشاگر کند کهیا هویتی برایشان یصویر می ،دهدمی

یرا   هایی خرا  شاهد آن بودیم و گاهی به متان (8811) جرمایفاقی که در فیفم گیرد، مانند کل اثر را در بر می

  .(8811) متروپلیا  (8811) محاکمه در خیابانشود مانند هویت برخی از آدمها منحصر می

 مکان: -الف

 ی هویرت اسرت.  سرازنده  هرم دارای هویت و هم که متان، فضایی است متان چیست و با فضا چه یفاویی دارد؟ 

هرویتی  عمیقی با بری  ی، اریباطآنیعفقی به بی و نویسد  از دست دادن حس متانزاده مییرزایی به نقل از یقیم

ایرن   ،ی درک هویت هر متانی، حضور، حرکت، متث و یامل است)همان(. در کنار اینلازمه .(8818متان دارد) 

 (.8813سازند )شعفه، ها هستند که از یک فضا، متان میمرزها و آستانه

مفیحه و رضا ، ستانس ملاقاش پاسخ به این سئوال،برای  کند؟میدر چه فضا و متانی زندگی جرماما رضای فیفم 

ینه در حرال گفرتن و   رسیم که یکی مفیحه میبه چهرهی قبل، از صحنه ،کنیم. با برشیمیرا در زندان را مرور

و در حد سایه روشرن براقی    اندقابل یشخیصغیرمینه دهد، اجزاء پس زمیگفتن و گفتن است و رضا به او گوش

انرد یرا   ی آن دو نشسرته زمینره پسدیگر در  زوجدو ی این متان وجود ندارد. چیزی به عنوان مشخصه ،مانندمی



 یهمشخصر کردام   هری   . نره دو زوج دیگرر و نره مرامور،    ماموری نیز قدم میزند شود.فضای سالن ملاقاش یداعی

زمانی که رضا و مفیحه و احمد با سرر و    ؛بینیممینیز رستوران ستانس را در  فضاشبیه همین . نیستند "متانی"

 ینهرا  نره ، اندمیز نشستهروند. وقتی پشت قیمت میوضعی نه چندان مناسب، برای صرف ناهار به رستورانی گران

 فرراد بفتره ا  دنردارد وجو ی آنیا بخشی از محردوده  ی رستورانبرای مشخص شدن محدوده شفافی خط و مرز

 ی حضور در یک محیط اجتمراعی اسرت.  که لازمه ی هستندیعامف فاقد ،نیز اندها نشستهدیگری که در اطراف آن

حضور آنان در فضایی مستقل، فضایی که گویی با  ، بهیصویر ی پیش زمینهاز بین رفتن جزئیاش در در کنار این، 

پیش  کنیم.میی قیصر قیاسی کافههمین صحنه را با صحنه. کند میده کمکاز اطراف جداش دیوارهایی نامرئی

شرتل  و در عین حال  ها، وجود رفاز همان بدو ورود شود. ای میاز این که قیصر به سراغ سهیلا برود، وارد کافه

 ،زمینره ای مشرخص دارد و در پریش  محردوده  ،کافره  بارِ کند،دیوار، نو  معماری سردستی سنتی را یادآوری می

-در حین عبور او، سفیدی دیوار و پنجرهپس از سفارش و  .اندکه سه نفر اطراف آن نشسته استقرارگرفتهمیزی 

ی بعدی نیرز  در کافه یا نیمه سنگ است. ی اشدیوار کنار ،دننشینمایند. زمانی که میهای چوبی بیشتر رخ می

 ،فضرا بره   ی اوت سر قیصر و دیوار چوبی روبررو بری محو پشبدو ورود گ  از همان اوضا  به همین منوال است و

آن را که  آیدبه دست می کافهمعماری کفیت از هر چند مبهم، یصویری با نمایش جزء، ، دهدیشخص و هویت می

  کند.میبدل "متان"به 

از محیط،)اعم از شرایط کالبدی، معنایی و معنروی کره مفهرومی فرایرر     نویسد  میرزایی به نقل ازمیرمقتدایی می

های فرهنگی جامعه کالبد دارد( عامل مهمی در احراز هویت خا  برای انسان برای یجفی کالبدی باورها و ارزش

گذار باشد. مفهوم خاطره در فضاهای شهری با  حس یعفرق  در احساس هویت یا بی هویتی یاثیریواند است و می

 .(8  8811همراه و مترادف است )

شود، عفت آن است که رضا، نه در بازسازی واقعری زمران   بدل نمی "متان"به  جرماما فضای حضور رضای فیفم 

رضا در کوچه و  وقتیحتی کند. ، در نوستالژی آن زمان زندگی میآن خواهد آمدکه شر   یگذشته بفته به دلیف



 یی از بدنههایهای بزرگ، بخشبا چیزهایی از قبیل جعبه ،آنزمینه یا بخشی از خیابان حضوردارد نیز غالبا پس

هرا کاسرته   شود. از عمرق صرحنه  اند و... مسدود میشدههایی که در پی هم و چسبیده به هم پارک ماشین، وانت

داشرتن  به دلیل ن جرمرضای فیفم شود. دائما با مانع مواجه می ،شود و  نگاه یماشاگر برای یافتن هویت متانمی

 .اش را بیابدو در نتیجه هویت مرکزی موقعیتی هسته ، نمیتواندسرزمینی دارای مرز و آستانه

 و جزئیاش آن هویت متان ربکلامی یاکید  دارد،پیشانی خوددر آخرین فیفم کیمیایی، متروپل، که نام متان را بر

ستون، متانی است که  دیوار ومیز و است پر از اینجا متانی پیوندد.. همه چیز در متروپل به وقو  میاستبیشتر 

 ،دارد. اما خایون یمرام مردش   ی سینماالن بزرگ و نیمه مخروبهایاقی وجوددارد، متانی است که یک سبالای آن 

هرای  و واکرنش  در شررایط حسراس  خرایون  جرایی  بهنگاهی به میزان جااست. با نشسته ، نزدیک به درهمان جفو

)و حتری  یرک ایاقرک دو در دو   در  را گرفته اسرت در آن پناهفضایی که او  یوان کل، میدر همین شرایطدیگران 

 ایرن ایستد یا او دیده نشود، در حالی که می خایون. با ورود مشتریان غریبه، فروین مقابل یر( خلاصه کردکوچک

هرای  جاهای زیادی برای پنهان شدن دارد. دستشویی، پشت یتی از صرندلی  اش، در همین موقعیت فعفیسینما

ی یوانست پشت چیزی، داخل ایاقی پنهان شود که حضورش در سینما ... او مزیر میز ستون وحتی پشت  سالن،

 .شودانتار

 ایرن  عفرت  شروند؟ های اخیرکیمیایی به طرق مختف  انتار مری ها در فیفماما چرا بخش اعظمی از فضاها و متان

هرا و  عیتاو نوستالژی این موق ؛کشدیصویر نمیرا به  هاها و موقعیتشخصیتبه طور مستقیم است که کیمیایی 

هرای  ساز است، ابرژه چه نوستالژیآن .کشدها را به یصویر میبیشتر از آن نوستالژی بازیا  سینمایی این موقعیت

کره از نظرر فررد مبرین نسرل      اسرت  ی نسفی، شخص، متان، شی یا رویدادی ابژه نویسد الس میبنسفی هستند. 

کیمیایی  .(8818، به نقل از بالس،قمیکند) میزندهاوست و به یادآوردنش احساسی از نسل خود او را در ذهنش 

-نوستالژی در یعامل با اکنون و رانهکند. میاش رهادر جهان فیفمشتفی پراکنده  را بهساز های نوستالژیاین ابژه

برای ساختن فیفم ناگزیراست بخشی  ارگردانگذشته نیست. ک "واقعیت"شود و به مفهوم میهای کنونی ساخته



 ایرن  . در نتیجره باشرند جرایی نداشرته  نوستالژی او  است درممتنکند که عیت دیداری آن زمان را بازسازیاز واق

-یتپارچه نمیزنده  و موفق به خفق جهانی او  .حضور میابندداستان اجزاء به شتفی فریزشده و ساکن در جهان 

بره هرر عنصرری کره      انرد و عمرل و  حرکرت  حال در آن در های نسفیابژهکند که خفق می  جهانی را شود، بفته

انرد و صررفا حضروری    های نسفی فاقرد حیراش  بدون عمل ابژه این اجزاء .شوند آن را به عمل وامیدارندمینزدیک

  .دارند پرکننده

-شرده و از امتاناش داسرتان حرذف   نامه، چیزی که در یصویر قابل مشاهده است در فیفمجرمبرخلاف  متروپلدر 

هرای نروعی   ها باید دارای حرداکرر ویژگری  پارچه با یعدادی ابژه مواجهیم، ابژهجای کفیتی یکاست. زمانی که به 

شرود  پردازی و منطق داستانی بیشتر یوجهباشند یا شاید بار بقیه را بر دوش بتشند. هر چه به جزئیاش شخصیت

هرای  یابد و همین ویژگری می شود و ابژه، ویژگیهای منحصر به فرد بیشتریناگزیر از ویژگیهای نوعی کاسته می

یرر اسرت   گیرد. در نتیجه برای کیمیایی سادهمنحصر به فرد، امتان یداعی حسی  دیرپای و مشترک را از آن می

 ها از پیچیدگی کمتری برخوردارشوند.که خایون همان مقابل در بنشیند و  واکنش

 تنها:های شخصیت

کشد. امرا یفراوش   می، ینهایی خود را به رخداستان نیز قهرمانِ جرم در فیفممانند بسیاری دیگر از آثار کیمیایی، 

 چه یفاویی دارد؟ هاگوزنچیست؟ جداافتادن رضا از جامعه با جداافتادن قدرش  قیصراین ینهایی، با ینهاییِ 

د. قدرش کنپذیرد اما قانون آن را رد میهای او را میکند که عرف غالب هنوز ارزشای زندگی میقیصر در جامعه

است اما لو نردادن محمرد و   ی او و امرال او نگرفتهکند که عرف، یصمیم مشخصی دربارهای زندگی میدر جامعه

، نمایانگر همدلی آنان نسبت بره جماعرت مشرابه    شودمخفی می او در ایاق سید زمانی که در ستوش اهالی خانه

پیش از حتم جایی که ماجرای عفیه اوست. از آن قدرش است )جرم محمد قاچاق مواد مخدر است( و البته قانون

یوان رضا را هم با چند سال یفاوشِ زمانی، متعفرق بره همران جامعره     پیوندد میانقلا  پنجاه و هفت به وقو  می



-دانست.  اما واکنش مردم در قبال وضعیت رضا چیست؟ با نگاهی به سریاسر فیفم، واکنش عجیبی از مردم مری 

لررزد، در  کنند. یا به زبان بهتر، در حالیته شهر زیر پای قیصر مری را از روند یعامل حذف می بینیم  مردم شهراو

حالیته قدرش، با حضور در ایاق سید و از پشت پنجره، نبض شهر را در دست دارد ،یعامفی بین رضا و شهر، رضرا  

 و سایر افرادی که با او دیالوگ ندارند، برقرار نیست.

انرد و غرذا   گردیم  مفیحه و رضا و احمرد پشرت میرزی نشسرته    ی رستوران در فیفم بازمیباره به همان صحنهدو

 خوانرد چه مری آن به دلیل همخوانی محتوای دهند، غیر از امیریل ارجمند که در حال خواندن است ومیسفارش

محیطی شبیه به رسرتوران  اختن یصویرِشود، سایرین همه برای سمی خانوداگی آنانی وارد حوزه با زندگی آنان،

-های اصفی داسرتان اند یا شخصیتها فضایی فریزشده را شتل دادهآناند. اند و فاقد حیاش مستقلجا نشستهآن

ها با سر و وضع متفاوش و نزار به رسرتورانی کره   حتی ورود آنبتوانند منفک از آنان غذا بخورند.  -های نسفیابژه

انگیزد. اصرلا کسری حتری نریم     قیمت باشد یعجب یا واکنش کسی را بر نمیحه باید گرانهای مفیمطابق واکنش

رسد. حتی زمانی که رضا بفنرد از  نمیاندازد. صدایی هم از هی  کدام از مشتریان به گوشها نمینگاهی هم به آن

. این رضا و مفیحه و گرددها بر نمیپرسد که یوالت کجاست؟ باز هم حتی سر یک نفر به سمت آنپیشخدمت می

شوند یا با قصد برقراری اریباط آنان را به یحرک وا میدارند، در غیر ایرن  اند که به عناصر صحنه نزدیک میاحمد

 اند.منفعل سایر آدمها، مانند اجزاء صحنهصورش 

رود و زن از میه به سراغ همسر رانندامیرکنیم که میقیاس محاکمه در خیاباناین یصویر را مجددا با ستانسی از 

-شوند و با یشرهای دوبارهگیرد. با داد و بیدادهای او مردم، مانند اشبا  جمع میبالای ایوان او را به باد ناسزا می

مرردم و  هری  اثرری از   بینریم،  ی نمای متوسطی که از امیر میدر پس زمینه شوند.مانند اشبا  پراکنده می ،اش

ای اطرراف اوحفر    ی خود را با ینهایی امیر و دیروار شیشره  ها فاصفهآن ورد،ها هم به چشم نمی خحتی پای آن

 وارشبحمردمی که کند. میگاه با اضطرا  از آبروریزی دور و برش را نگاهفقط این خود امیر است که گه اند.کرده

 اند.از قضاوش و فردیتهایی که گویی یهی انسان .دهندخود را یغییر نمی هستحتی حرکت ندارند و  ،اندایستاده



کند و عمل او، مردم را به ی نسفی عمل میی رفتارش به عنوان ابژهها و شیوهجا زن به خاطر نو  دیالوگدر این

 اند.عتس العمل وامیدارد. مردمی که به طور مستقل فاقد حیاش

شود. میدر خیابان سپریپل مترواندکی از  نزماشوند. حذف می متروپلهمین مردم حتی به طور فیزیتی نیز از 

ایرن کرار    کشد، با این که زمان قابل یوجهی را صررف هنگامی که خایون به دشواری خود را از ماشین بیرون می

ایرن   اسرت. اگر هم کسی هست ناظر او نیست. او برای بسیاری از مردم نرامرئی شرده   همچنان ینهاست. ،کندمی

خرودش را یرا    خایون .ممتن استنای صبح نیز حتی در ساعاش اولیه میزان ینهایی در فضای شهری مانند یهران

خواهد که جفروی مهاجمران را بگیررد و    خایون از او می ؛رسدمردی برای کمک به او می ؛دانکشکنار دیواری می

دسرت   کشرد، افتد، فریاد میگذارد. فراری طولانی و پرافت و خیز، بارها و بارها بر زمین میخودش پا به فرار می

شخصی به  گذارد و ...هی  کس نیست. اگر هم کسی حضور دارد واکنشی وجود ندارد.اش را روی دیوار میخونی

خیابانی که در آن یصادف شده است و متروپل میان به همین عفت است که راه طولانی ناظر وجود ندارد. عنوان 

-رسند و با اطمینان از صاحبان سرینما مری  رمیو زمانی که مهاجمان س بدیانمیاز نظر منطقی در داستان جایی

  "جاست؟دانند که خایون ایناز کجا می "پرسد خواهند زن را به آنان پس بدهد، یماشاگر می

 ازخرد، شود که بفیط بخت آزمایی را می ایقیصر وارد کافه قبل از این کهاما یعامل قیصر با اطراف چگونه است؟ 

نشسرته اسرت عبرور     "به قصد رانندگی"ها فردی هایی که داخل یمام آنار ماشینن شفوغ و از کنادل یک خیاب

شاید قیصرر اصرلا    زند.زنی آن سوی خیابان ایستاده و هنگام عبور قیصر با نگاهی خریدارانه به او زل می .کندمی

بره میران   ورد شرغل او  درمر را  احتمالیبیند و نو  نگاهش، باشد. اما او حضور دارد، قیصر را میی او نشدهمتوجه

است. گویی چه دارد و زندهشدن شهر حضورممتن است یماشاگر اصلا این زن را نبیند، اما او برای کامل .کشدمی

حضور او واکنشی به حضور قیصر نیست. پس از ورود بره   ایستاده؛ جاقیصر از آن متان بگذرد یا نگذرد زن همان

هدف، به قیصر به عنوان یها باند. یتی از آندرحال نوشیدن دور آن، نفرمیزی است که سه ، زمینهدر پیش کافه،

نشریند، پشرت سررش، دو نفرر     مری کنرد و  ها عبور میاز کنار آنشخصی یازه وارد چشم دوخته است. زمانی که 



 ها یک نفر کنار میز به خوا  فرورفته است. افررادی دیگرری کره در کافره    اند و پشت سر آنمشغول غذا خوردن

زنند ی گفتگوی آنان باشد، با هم حرف میحضوردارند نیز مستقل از حضور قیصر و بدون این که حتی او متوجه

مستقل از حضرور قیصرر برنامره را    ی بعدی نیز، سایر مشتریان ، در کافهگیرند. میو با بفیط فروش یازه وارد گرم

کشرد یرا بهترر سرن را     میئم از پشت دیگران سرککنند. حتی یک نفر داکنند. می خندند و یفریح میمیدنبال

قیصر  وجودبدون و  حضوردارندجهان فیفم  ی زنده درفرهنگ بامردم ببیند. یمام این ایفاقاش نمایانگر آن است که 

 نیز این کافه سرجایش است. 

 

 :گدیالو

یافت. از ها دستدر دیالوگ آهنگیر و البته بسیار خوشی شخصیاش به زبانهای پس از انقلا کیمیایی در فیفم

-مقالهیواند محور نویسی و زبان او میشود، دیالوگها پرداختهنیست در این مقاله، به ساختار دیالوگآنجا که قرار

 برد؟میدیگری قرار بگیرد. اما او از این زبان شخصی و زیبا چگونه بهره ی

رسرد کره   بره نظرر مری   گویند، می ندیگر سخبا یک هاها و قیصر، شخصیتهایی مرل گوزنکه در فیفمدر حالی 

یا چیزی را به یماشاگر  زنندها با خودشان حرف میشخصیت ،های متاخر کیمیاییفیفم های بسیاری از صحنهدر

سرگذشرت خرود    ابعراد مختفر    هایی که در حرال یعریر   های طولانی شخصیتمونولوگمحتوای . انتقال دهند

ی جریران  قصد انتقال آن را دارند، پیش برنرده چیزی که آنان اما چقدر از آن  ست.یاییدی بر همین ادعاهستند 

 و اریباط ان با نوستالژی چیست؟است داستان 

مفیحه در سالن ملاقاش روبروی رضرا نشسرته    گردیم.بازمیجرم ی ملاقاش رضا و مفیحه در فیفم دوباره به صحنه

کاش کمی از ،گرفتهبرای کارخلاف پول رضا گوید که اگرمی ؛کندشتایت می وگوید و می گویدینه میاست و یک

 بررای ای هرم   از ایرن کره خانره    ؛گویداش میاز سختی شرایط زندگی ؛گذاشتمیکنار اش آن را برای زن و بچه



 یرجیح دادن پدر و از ؛استاز این که پولی که گرفته خرج خرید خانه برای مادرش کرده ها نگذاشته؛آن زندگی 

بره مردانگری او کنایره میزنرد. ناگهران       "امضای زن رو کاغذ، مادر امضای خداست."گوید  مادر به زن و بچه می

و ایرن   گویدگوید، از نیازهای مادی و معنوی بچه میکند و از این که هنوز او را دوست دارد میلحنش یغییر می

کند، و نره  جاست که رضا شرو  به حرف زدن می و یازه این ها باید پدری بالای سرش باشدکلاسیکه جفوی هم

کند که از زندان که بیرون بیاید حسرا  او  دهد و یهدید میمفیحه ، بفته دوست غائبش ناصر را مخاطب قرار می

-مری  چیرز این همه جسته و گریخته  و از همهزند و چرا این همه حرف می یک ینه چرا مفیحه را خواهد رسید.

  ؟گوید

بررای   جرایی کره فضاسرازی   از آن کند.های نسفی را پری خالی بین ابژهکند فاصفهمیگفتن یلاشنمفیحه با سخ

گویرد یرا   الوگ مییمفیحه ددر فیفم غائب است،  ،حیاش روانیدر استمرار  دارایو  اجتما  زنده و پویا یک یارائه

مردام   کنرد مری ولانس در خیابان راننردگی  مبآای که با ناصر نیز در صحنه بشنویم. ،بینیمیمام آن چه را که نمی

از بی پولی و حبس و زن و بچه و  ،ای می رودگوید. رضا زمانی که به سراغ افجهسرگذشتش میاز حرف میزند و 

زمانی که به دیردن   ،نیز امیر محاکمه در خیاباندر  .اشاز دردش، از احساس ،گویداز دست رفتن زندگی اش می

بازگو  دوباره اش را که قطعا حبیب از آن مطفع استو داستان زندگی کندرفاقت یاکید میرود، دائما بر حبیب می

بر رفاقت یاکید در پی پی جرمدر گفتگوهایش با رضا در نیز ناصر  .گویدحبیب هم در پاسخ از رفاقت می کند.می

به نحوی حرف نجابت او به ای از جرم هست که مفیحه حضور داشته باشد و در کمترین صحنه سواز آن .کندمی

رفعرت و   ،در زنردان یاکید بر نجابت مفیحه جزء غیرقابل یفتیک حررف زدن درمرورد اوسرت.    نشود. میان کشیده

ی یمرامی  امحتوی سازندهکه  ها، رفاقت، خیانت، نجابت، درد و...این واهه گویند.مسئول زندان دائم از خیانت می

 شوند.اکنون بیش از هرچیز در کلام و دیالوگ یترار می اندقدیمهای کیمیایی از زمان فیفم

هرای مررد فریفم    و شخصریت  درست مانند مفیحه ،که اکنون در برابر چشم ما قرار گرفته، درست مانند امیر رضا

-آن باور کند. ها راآنشاید ها را بشنود یا ی آن های فراوانی که یماشاگر باید همهو حرف ، دل پری داردمتروپل



از سرویی بره سروی     نهایش اکنون سردرگم و حیراگویند که متعفق به دوران دیگریست و ابژهاز فرهنگی می ها

در حرال   ،گویرد بره مرادر مری    بیشتررضرا   ی خودش، از اهمیت دادن. وقتی مفیحه به شیوهآمدندودر رفتدیگر 

اش رو باز برذاری  در خونه "ید گوشود و میوسط کشیده می "ناموس "یادآوری همان فرهنگ است، وقتی بحث 

-در فضای فرهنگی جهان فیفم است که خود یماشاگر با دیدن فریفم نمری  ئی مشغول پر کردن خف "زنه!دزد می

 یواند به آن برسد. 

 درگذشته ریشهحقیقتا فضایی که به  ی قدیماست برای یبدیل نوستالژی سینماها یلاشیآنی بی وقفهزدن حرف

 دارد.

صرفا لحظااتی  فرد نامستمر . در نوستالژی شودتقسیم میی مستمر و نامستمر و از منظری دیگر به دو دستهدو نوع فردی و اجتماعی  نوستالژی به -1

نباید از نظر دور داشت که این تعااری    افکند.می زندگی فرد سایهی فردی مستمر ، نوستالژی بر سراسر ژاما در نوستال کند،را با گذشته سپری می

کنایم. در نتیهاه در ایان    کنند و ما در این جا نه ذهن، بلکه اثر کارگردان را بررسای مای  ل تخصصی، ذهن مبتلا به نوستالژی را توصی  میبه شک

 شوند.نوشته این واژه ها دقیقا در معنای تخصصی خود استفاده نمی
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